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  مقدمه .1
عنوان منبع اصول و قواعد حقوقي، با موضوع  به» نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«ل ماهيت تحلي

در هر .  حقوقي گره خورده استقاعدةتأثيرگذاري مبناي اعتبار قواعد حقوقي در منبع و هدف 
 يا آوري، منبع صول و قواعد حقوقي، با سه مفهوم منشأ الزامنظام حقوقي و در بحث مرتبط با ا

منبع و .  حقوقي مواجهيمقاعدة حقوقي و سرانجام هدف  قاعدةظهور محل ر بيان يا همان ابزا
. )24: 1397شهابي، (ست هدف نظام حقوقي و قواعد آن، متأثر از مبناي اعتبار قواعد در آن نظام ا

آوري قواعد و اصول حقوقي چه باشد، منبع آن قواعد و  بنابراين، بسته به اينكه نيروي الزام
كاتوزيان، (اركرد آن منبع، و نيز هدف يا اهداف آن نظام حقوقي متفاوت خواهد بود اصول و ك

  . )1 - 2: 2، ج1377
در نظام حقوقي » نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«براي تحليل مفهوم، ماهيت و كاركرد 

 منبع و هدف ة يك از دو حوز ايران، ابتدا بايد بررسي كرد كه ماهيت اين دو مفهوم، با كدام
  هدف قواعد و اصول حقوقي مطالعه كرد يا در سطحمنبعآيا بايد آنها را در سطح . بق استمنط

اند، منبع كدام نوع از قواعد  منبع» نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«اصول و قواعد حقوقي؟ و اگر 
  اند؟ و اصول حقوقي

دون تفكيك ، بو كاركرد آنها» نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«حال، تحليل جايگاه   اين  با
كه خلط مفهومي آن دو، هميشه در دكترين محل بحث بوده  نمايد؛ چرا آنها از يكديگر دشوار مي

» نظم عمومي«به اين ترتيب، در بند اول نوشتار حاضر، تفاوت و نوع تفاوت موجود ميان . است
اعد عنوان منبع اصول و قو تحليل و در بند دوم، ماهيت كاركردي آنها به» اخلاق حسنه«و 

محتواي اين دو منبع و عامل مؤثر در  نيز در بند سوم. شود ميحقوقي و نه هدف آنها، مطالعه 
با » اخلاق حسنه«در بند آخر، به تحليل كاركرد . شود ميگيري و ايجاد اين محتوا واكاوي شكل

العه پردازيم و مصاديقي از آن كاركرد را مط مي» نظم عمومي«توجه به عدم تفاوت ماهوي آن با 
  .كنيم مي

  
  » اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«تحليل تفاوت و نوع تفاوت موجود ميان  .2
   پذير؛ تفاوتي انكار»اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«تفاوت ماهوي و ماهيتي . 1. 2

عام «يا حتي رابطة » عموم خصوص من وجه«يا » عموم و خصوص مطلق«قائل شدن به رابطة 
، به معناي پذيرش تفاوت ماهوي ميان آن دو »نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«ميان » و خاص

عموم و «را بايد » نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«از نظر برخي حقوقدانان، رابطة ميان . است
اند، اما رعايت  »نظم عمومي«آور، جزء   زيرا برخي از قواعد الزام،دانست» خصوص مطلق

شود؛ از سوي ديگر، هر امر غيراخلاقي،  نمينكردن آنها، كاري ضداخلاقي يا غيراخلاقي تلقي 
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: 1377نيا،  ؛ قربان3: 1383؛ ابدالي و تفرشي، 181: 1، ج1380كاتوزيان، (هم است » نظم عمومي«ترديد خلاف  بي

هاي اجتماعي و اقتصادي و براي  استدلال اين است كه گاه، ضرورت. )124: 1341؛ احمدي واستاني، 4
اي ـ و براي مثال قواعد مندرج در قانون كار يا  هقاعدق است كه مثال صلح اجتماعي و نه اخلا

قرار » نظم عمومي« قانون اساسي در رابطه با انفال ـ را، جزء قواعد 45مفاد مندرج در اصل 
، مطلق »اخلاق حسنه«البته، معناي اين سخن اين نيست كه . )181: 1 ، ج1380كاتوزيان، (دهد  مي

شود و هم  هاي مطلق را شامل مي ، هم گزاره»نظم عمومي «، همانند»اخلاق حسنه«است؛ 
ذاتاً اخلاقي » نظم عمومي«بلكه، نكته اين است كه برخي از قواعد مرتبط با . هاي نسبي را گزاره

  .اندهاي اجتماعي و اقتصادي نيستند و مبتني بر ضرورت
تلقي » ن وجهنوع عموم و خصوص م«تواند از  ، مي»نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«رابطة 

شود؛ به اين ترتيب، هر كدام از اين دو مفهوم، در قسمتي منطبق با يكديگر و در قسمتي ديگر، 
» نظم عمومي«غيرمنطبق با يكديگر خواهند بود؛ تبيين آن به اين صورت است كه برخي قواعد 

 و براي و برخيندارد اي »اخلاق حسنه« بازرسي كار، وجهة آمره در موردو براي مثال قواعد 
مقابل برخي قواعد  اي دارند؛ در نحو كلي، صبغة اخلاق حسنه بهمثال قاعدة منع سلب حق 

 .داشته و بعضي ديگر ندارند» نظم عمومي«، وجهة »اخلاق حسنه«

نه عموم و خصوص، » اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«از نظر برخي استادان حقوق، رابطة 
اخلاق حسنه از مصاديق نظم عمومي است و اين «به سخن ديگر، . است» عام و خاص«بلكه 

نظم «. )215: 1387جعفري لنگرودي،  :ك.ر؛ 58: 1387صفايي، (» شود مفهوم به معني اعم شامل آن نيز مي
، مبتني بر انديشة تقدم منفعت عمومي و مصلحت اجتماعي بر منفعت خصوصي است »عمومي

ت و منفعت مورد تأكيد نيكوكاران جامعه اگر اين مصلحت اجتماعي، مصلح. )51: 1387صفايي، (
  .)57 :همان(است » نظم عمومي«صورت  است و در غير اين» اخلاق حسنه«باشد، 

، تفاوت در »نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«در هر حال، قائل شدن به تفاوت ماهوي ميان 
. نيز نتيجه دهدتواند از نظر برخي، تفاوت در منبع را   ميدر پي دارد وضمانت اجراي آن دو را 

در » نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«از نظر بسياري از حقوقدانانِ قائل به تفاوت ماهوي، 
: 1388جعفري لنگرودي، ؛ 83: 1383جعفري لنگرودي، ( دارندضمانت اجرا با يكديگر تفاوت 

نين  اخلاقي مندرج در قواقاعدةتوان گفت  مي، تا به آنجا كه )Cf.Carbonnier, 1997: 211؛717
است و آن دسته از قواعد اخلاقي كه ضمانت اجراي آنها،  مربوط به نظم عمومي آمره، قاعدة

 كاتوزيان، :ك.؛ ر181: 1، ج1380كاتوزيان، ( گيرد تحت عنوان اخلاق حسنه قرار ميوجدان عمومي است، 

از » ق حسنهاخلا«و » نظم عمومي«براساس اين تحليل، . )122: 1341 احمدي واستاني، :ك.؛ ر63: 1390
اخلاق «قانون است و منبع » نظم عمومي«ند؛ گويا، منبع ا منظر منبع نيز با يكديگر متفاوت

عرف؛ ابزار بيان ـ و يا ايجاد ـ و تضمين يكي قانون دولتي است و مبناي اعتبار و » حسنه
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وجود اين،  با .)182: 1، ج 1380كاتوزيان، (ضمانت اجراي ديگري را وجدان اجتماعي برعهده دارد 
است، » عموم و خصوص مطلق«، »اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«از نظر برخي، اگرچه رابطة 

توان  ميجو كرد؛ بلكه و بايد در متون قوانين جسترا تنها » نظم عمومي«توان پذيرفت كه  نمي
 به .)Hauser et Lemouland, 2016 : n° 25؛ 3: 1383ابدالي و تفرشي، (خارج از قانون نيز آن را يافت 

  .سخن ديگر، از لحاظ منبع، تفاوتي ميان آن دو نيست
اند،  »اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«از نظر كساني هم كه قائل به رابطة عام و خاص، ميان 

: 1387صفايي، ( كنند  لباس قانون به تن نميكدام ضرورتاً ، هيچ»اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«

تشخيص . )Hauser et Lemouland, 2016 : n° 25 Ghestin, Loiseau et Serinet, 2013: n° 420؛58
است نيز با قاضي است » اخلاق حسنه«و چه چيزي جزء » نظم عمومي«اينكه چه چيزي جزء 

 قضايي هدر حقوق فرانسه نيز اين روي. )Cf. Hauser et Lemouland, 2016 : n° 25؛58: 1387صفايي، (
» اخلاق حسنه«، منطبق با )Concubinage(مشترك است كه شرط ارث را در واقعة زندگي 

 ,Cass. Ass. Plén., 29 oct. 2004(دانست و به اين ترتيب، آن را از لحاظ حقوقي معتبر تلقي كرد 

n° 03-11. 238, Bull. ass. Plén., n° 12(.  
  

 ؛ تفاوتي قابل پذيرش»اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«تفاوت شكلي ميان . 2. 2

، تفاوتي ماهوي و ذاتي با »اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«ه، واقعيت اين است كه از نظر نگارند
دهند، از مبنا يا   چراكه اعتبار اصول و قواعدي كه محتواي آن دو را شكل مي،يكديگر ندارند

گونه نيست كه اگر در  به سخن ديگر، اين.  است مباني يكساني در نظام حقوقي نشأت گرفته
: 1394 شهابي، :ك.ر( گرايي در مبناي اعتبار قاعدة حقوقي مواجه باشيم كثرتنظام حقوقي با نوعي

» اخلاق حسنه«مبناي قواعد يا وجدان اجتماعي، و و براي مثال عقلانيت فطري  يك مبنا، ،)135
  .»نظم عمومي«آوري قواعد نيروي الزام دولت، ةباشد و مبناي ديگري چون اراد

بناي واحد اعتبار قاعدة حقوقي ـ و براي مثال ارادة شارع يا اگر نظام حقوقي نيز مبتني بر م
 فاقد  وداردرا » نظم عمومي«توان گفت كه اين نظام حقوقي،   دولت ـ باشد، باز هم نميةاراد

  .عكسراست يا ب» اخلاق حسنه«
در » اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«توان پذيرفت كه ماهيت و مفهوم  آري، اين نكته را مي

 زيرا اصولاً هر نظام حقوقي بر مبنا يا مباني متفاوتي ، حقوقي مختلف متفاوت باشدهاي نظام
نجا كه در هر نظام حقوقي، مبنا يا نظر گرفتن يك نظام حقوقي و از آ  اما، با در. استوار است

نظم «و » اخلاق حسنه« اعتباري براي مفاهيم حقوقي و نهادهاي حقوقي وجود دارد، مباني
البته، معناي . انند از نظر ذاتي و ماهيتي دو چيز كاملاً متفاوت از يكديگر باشندتونمي» عمومي

 ،ندا منبع آن» نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«اين سخن اين نيست كه اصول و قواعدي كه خود 
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گرايي در مبناي اعتبار قواعد و اصول حقوقي مواجه  ند، مگر اينكه با وحدتا از نظر نوع، يكسان
 كه در اين صورت  مبنا نيز متافيزيكي محض يا پوزيتيويستي دولتي محض باشدباشيم و آن

                توان از انواع نظم عمومي و اخلاق حسنه سخن گفت، اگرچه تفاوت از منظر  نمي
گراييِ  ؛ واقعيت اين است كه وحدتتني استفـ پذير...وصف ـ اقتصادي، اجتماعي، ليبرال و 

را نتيجه » نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«تواند يكساني قواعد  اعي نيز نميمبتني بر وجدان اجتم
گرايي در مبناي اعتبار قاعدة حقوقي، كثرت قواعد و اصول حقوقي  به طريق اولي، كثرت. دهد

تواند به   خواهد داشت؛ اين كثرت نوع قواعد و اصول، با مسامحه ميدر پياز منظر نوع را، 
ي حقوقي، به اين ها تعبير شود؛ در برخي نوشته» اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«كثرت انواع 

 :ك.ر( و گاه نيز البته، تفاوت وصف، تفاوت نوع انگاشته شده استانواع مختلف پرداخته شده 

؛ روشن است كه نظم عمومي مبتني بر آزادي )52-58: 1387؛ صفايي، 164- 168: 1، ج 1380كاتوزيان، 
در هر . در نظام مبتني بر عقلانيت فطري، تفاوت نوعي ندارندفردي و نظم عمومي اقتصادي، 

نظم «مراتبي يا نسبتي افقي، ميان انواع مختلف  اي، از نوع سلسله اينكه چه نسبت يا رابطهحال، 
 ميان مبناهاي مختلف ة موجودوجود دارد، به نسبت و رابط» اخلاق حسنه«و انواع » عمومي

البته، تأكيد بر فقدان تفاوت ذاتي و . )151 و 150: 1394شهابي، (رد بستگي داآوري قاعدة حقوقي  الزام
نيست كه هيچ تفاوت عرضي يا معنا ، به اين »نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«ماهيتي ميان 

نظم «توان گفت كه پوزيتيويته يا موضوعه شدن، شاخص  مي. شكلي ميان آن دو وجود ندارد
ابزار ( شاخصي است و در حقوق مدرن، اين قانون فاقد چنين» اخلاق حسنه«است و » عمومي

. )79: 1388شهابي، ( دارد كردن قواعد و مفاهيمبديلي در موضوعه   است كه نقش بي)نوشتة دولتي
، به اين »اخلاق حسنه«يادآوري است كه موضوعه نشدن اصول و قواعد شايان در هر حال، 

آوري  درست است كه نبايد الزام. شوندقي معنا نيست كه اين قواعد، بايد فاقد ضمانت اجرا تل
 و 156: الف1393شهابي (آوري را با اجباري بودن يا داراي ضمانت اجرا بودن خلط كرد  و مبناي الزام

زند،  با ابزار قانون دست به ضمانت اجرا مياغلب ) به معناي عام(و درست است كه دولت ) 157
اند، پس  ، از آنجا كه موضوعه نشده»ق حسنهاخلا«نبايد از آن نتيجه گرفت كه قواعد اما 

 و هقاعدآور بودن   مبنايي است و الزامآوريِ ضمانت اجرا فرع بر الزام. ضمانت اجرا ندارند
براي مثال، اگر .  خواهد داشتدر پي را هقاعدخود ضمانت اجراي آن اصل و  به اصلي، خود
نيت فطري باشد، اين دو مبنا، ، وجدان اجتماعي يا عقلا»اخلاق حسنه«آوري  مبناي الزام

تواند  گيرند و عقلانيت شكلي مي عنوان ضمانت اجرا به خدمت مي بهعقلانيت شكلي دولتي را 
زيرا ،  استناپذير ضمانت اجراي دولتي، امري اجتناب. در قالب روية قضايي نيز عينيت پيدا كند

؛ 79 و 78: 1388شهابي، (تي باشد ايم كه در ساختار حقوق مدرن، ضمانت اجرا از نوع دول پذيرفته

Duguit, 1927/1:710(.كه مبناي اعتبار قواعد در نظام حقوقي، ارادة دولت باشد،  صورتي  آري، در
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 دال بر ضمانت اجرا ضرورت دارد؛ اما، به اين دليل كه وجود اين مادة وجود مادة قانونيِِ
 آن، نشان از ايجاد نبودلت دارد و وسيلة دولت دلا قانوني، بر ايجاد اصل يا قاعدة حقوقي به

از » اخلاق حسنه«حال، بايد خاطرنشان كرد كه تفكيك   اين  با. نشدن آن از سوي دولت دارد
پذير   مبتني بر ارادة دولت يا همان پوزيتيويسم دولتي امكاندر ساختار حقوقيِِ» نظم عمومي«

نظم «همان شاخصة پوزيتيويتة ، در »اخلاق حسنه«و » نظم عمومي« زيرا تفاوت ،نخواهد بود
نهفته است و بايد دانست كه در پوزيتيويسم دولتي، اين پوزيتيويته، شاخصة ذاتي و نه » عمومي

عرضي همة قواعد و اصول حقوقي، حتي آن دسته از قواعد و اصولي كه منشأ اخلاقي دارند، 
چيزي است كه دولت گراياني چون بنتام و كلسن، اخلاق همان   از منظر دولت.شود تلقي مي

 ,Cf. Kelsen(اخلاق شمرده است؛ اخلاقي خارج از چارچوب ارادة دولت قابل تصور نيست 

1999: 222- 223; Kelsen, 1997: 133- 134;  Bentham, 1988: 76- 77(  .  
و » نظم عمومي«گفته و با اكتفاي به تفاوت شكلي صرف ميان  با توجه به مطالب پيش

ترديد، به معناي ناديده انگاشتن  ، بي»نظم عمومي«گفت كه نقض قاعدة  بايد ،»اخلاق حسنه«
اخلاق «نكردن طوركه رعايت  ؛ همان)Marty et Raynaud, 1988: 72(هم است » اخلاق حسنه«

نظم «است و امر غيراخلاقي، امر خلاف » نظم عمومي«نكردن  رعايت ، به معناي»حسنه
جاي اصطلاح  بهاند   دادهن رويكرد برخي ترجيح در چارچوب همي. شود نيز تلقي مي» عمومي

 ,Ibid; Hauser et Lemouland( سخن بگويند 2»نظم عمومي اخلاقي« از اصطلاح 1»اخلاق حسنه«

2016 : n° 163 ( . نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«به اين ترتيب، از لحاظ ماهوي، نسبت ميان« ،
  . جز نسبت تساوي، نسبت ديگري نيست

، نسبت يا رابطة عموم و »اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«اهيت و ذات يكسان با توجه به م
كه اين نوع رابطه، بر دوگانگي ارزش و  چرا، وجه نيز ميان آن دو پذيرفتني نيست خصوص من

يابد،  گرايي مبنايي تحقق مي اين دوگانگي كه در چارچوب كثرت. واقعيت مبتني است
گرايي و  را نماد ارزش» اخلاق حسنه«توان   است كه نميخود ايراد ندارد؛ مشكل اين خودي به
انواعي دارد و برخي از اين انواع، » نظم عمومي«. گرايي تلقي كرد را نماد واقع» نظم عمومي«

گرايي است و برخي ديگر، يعني  ، نماد ارزش»نظم عمومي ديني«و » نظم عمومي ليبرال«يعني 
هم همين » اخلاق حسنه«. اند گرايي ، نماد واقع»اعينظم عمومي اجتم«و » نظم عمومي اقتصادي«

اخلاق «توان براساس مبناي ارزشي ـ ارزش سكولار يا ارزش ديني ـ از  وضعيت را دارد؛ مي
اخلاق «گرايانه، از  سخن گفت و با تأكيد بر مبناي واقع»  دينيةاخلاق حسن«يا و »  ليبرالةحسن

آوري  الزامتوان نيروي  ميان آورد؛ نمي سخن به» ادياقتص  حسنةاخلاق «يا از و » اجتماعيحسنة 

                                                            
1. Bonnes moeurs 
2. Ordre public moral 
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اخلاق «را تنها عقلانيت فطري دانست و براساس آن نتيجه گرفت كه » اخلاق حسنه«قواعد 
 همچنيندهد؛   ذات آن را ارزش متافيزيكي شكل ميدارد و، صرفاً ماهيتي متافيزيكي »حسنه
گرفت كه اخلاق، يك نوع است كه همان توان ارزش اجتماعي را اخلاقي ندانست و نتيجه  نمي

به همين . نادرست است) 8: 1388كاتوزيان،  :ك.ر(» اخلاق اجتماعي«اخلاق فطري است و اصطلاح 
 دولت دانست و قائل بود كه ةتوان مبناي اعتبار قواعد نظم عمومي را صرفاً اراد نميترتيب، 

  . محض داردةگرايان نظم عمومي، ماهيت واقع
و » نظم عمومي«تواند پذيراي يك نوع از انواع  شاره شد، نظام حقوقي ميطوركه ا همان

گرايي دولتي يا متافيزيكي در مبناي  باشد و آن هنگامي است كه با نوعي وحدت» اخلاق حسنه«
كه نظام  ترتيب، درصورتي  اين  به. اعتبار قواعد حقوقي در درون آن نظام حقوقي مواجه باشيم

و » نظم عمومي«گرايي در مبناي اعتبار قواعد باشد، پذيراي انواع  حقوقي، مبتني بر كثرت
گرايانه در نظام  با وجود هر دو مبناي اعتبار متافيزيكي و واقع. خواهد بود» اخلاق حسنه«

اي كنيم، آن را مقيد به مجموعهمي» اخلاق حسنه«حقوقي، نادرست است كه وقتي صحبت از 
  .ه به واقعيات و متغيرهاي اجتماعي بدانيمتوج از اصول متافيزيكي صرف و بي
توان  رسد مي نظر مي ، به»نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«گفته ميان  با نفي دو نوع رابطة پيش

، نسبت ميان اين دو مفهوم از نوع از لحاظ شكليبا وجود نسبت ماهوي مساوي، پذيرفت كه 
» اخلاق حسنه«يك از قواعد  يچاند و ه موضوعه» نظم عمومي« زيرا همة قواعد ،تباين است

  .موضوعه نيستند
 قابل طرح خواهد بود، اين است كه اگر ماهويدنبال قبول نسبت تساوي  بهپرسشي كه 

توان پذيرفت كه تمام قواعد ند، آيا حقيقتاً ميا بنا به فرض يكي» نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«
، به »اخلاق حسنه«خ بايد گفت وقتي رنگ اخلاقي نيز دارند؟ در پاس» نظم عمومي«برآمده از 

نظم «تمامي ضوابط شك  بيمنبع قواعد صرفاً متافيزيكي محدود شود، پاسخ منفي است و 
توان نسبت عموم و خصوص مطلق   متافيزيكي و ارزشي نيستند؛ با اين پاسخ، نمي،»عمومي

ام آن، از جمله اخلاق و پذيرش اقس» اخلاق حسنه«اما، با تحليلي كه از . ميان آن دو را نفي كرد
 ؛يافته، پاسخ مثبت خواهد بود توسعهمفهوم اخلاق  اقتصادي، اجتماعي و ديني ارائه شد، ةحسن

هاي اجتماعي، اقتصادي كه به واقعيات و ساختار» نظم عمومي«چه آنكه به موازات قواعدي از 
 موازات قواعدي از نظم  و بهوجود دارد...  اجتماعي، اقتصادي و»ةاخلاق حسن«پردازد، مي... و

بنابراين اين .   متافيزيكي نيز وجود داردةاند، اخلاق حسن عمومي كه به اخلاق متافيزيكي مرتبط
  .اندنشدهمدون » اخلاق حسنه«ند؛ تنها با اين تفاوت كه ضوابط ا دو يكي
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  ، دو منبع اصول و قواعد حقوقي »نظم عمومي«و » اخلاق حسنه« .3
 اي از اصول و قواعديمجموعهتوان  را مي» نظم عمومي«و نيز » حسنهاخلاق «در نگاه اول، 

اخلاق «رسد  نظر مي حال، به  اين  با. كنند مبناي اعتبار خود أخذ مي خود را از دانست كه اعتبار
 الماسي و همكاران، :ك.ر(توان خود قاعدة حقوقي دانست  را نمي» نظم عمومي«طور  و همين» حسنه

اند كه نظام  ، هدف يا اهدافي»نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«شايد بتوان گفت كه ؛ )32  و1: 1395
صدد تحقق آن است و با توجه به اينكه مبناي  اي از اصول و قواعد، در حقوقي، با مجموعه

نظم «و » اخلاق حسنه«دنبال آن مفاد  بهاعتبار قواعد حقوقي چه باشد، هدف آن نظام حقوقي و 
و » نظم عمومي«هاي حقوقي، هدف خود را برقراري  همة نظام. د بودمتفاوت خواه» عمومي

چه باشد را، » اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«كنند؛ اما، اينكه محتواي  اعلام مي» اخلاق حسنه«
كند؛ براي مثال در مكتب عقلانيت فطري، هدف نظام حقوقي،  مبناي اعتبار قواعد تعيين مي

 ; Rousseau; 1762 : 12; Waline, 2007 : 24(دي است هاي فر آزاديبرخوردجلوگيري از 

Bonnard; 1929 : 44( به اين معناست كه از برخورد » اخلاق حسنه«و » نظم عمومي« و برقراري
، مجموعة اصول و »اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«هاي فردي جلوگيري شود و محتواي  آزادي

 خواهد بود كه اين هدف را دنبال كلي ـ نحو  ه منع سلب حق بقاعدة ـ و براي مثال قواعدي
نظم «و » اخلاق حسنه«توان پذيرفت اينكه محتواي  ميبا وجود اين، و با تأمل بيشتر  .كنند مي

» نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«، قواعد و اصولي است، معنايي جز اين ندارد كه »عمومي
: 1380مهرپور و همكاران، (دانان ايراني از نظر برخي حقوق. مانند مينبع آن قواعد و اصول مثابة م به

 ايجابي ندارد و كاركرد آن صرفاً سلبي است؛ ةجنب» اخلاق حسنه «)136: 1390؛ مدنيان و همكاران، 127
  به. شود عبارت ديگر، تنها مانع اجراي قراردادها يا قوانين خارجي مخالف اخلاق عمومي مي به
ا منبع اصل يا أ مسئوليت حقوقي يا تعهد قراردادي يتواند منش نمي» اخلاق حسنه«ترتيب،   اين

  . حقوقي باشد قاعدة
 ايجابي و كاركرد ايجابي دارند؛ ، جنبة»نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«اما، از نظر نگارنده، 

منظور از منبع، همان ابزار بيان يا محل ظهور و كشف . شوند  تلقي ميهقاعد اصل يا منبعچراكه 
اخلاق «اند؛ اما،  هر دو منبع» نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«.  استاصول و قواعد حقوقي

موضوعه است و به » نظم عمومي«غيرموضوعه بوده و بنابراين منبعي غيرارادي است؛ » حسنه
 و ظهور و كشفمحل » اخلاق حسنه«به سخن ديگر، . شود  منبعي ارادي تلقي مي،همين دليل

اند كه هدف آنها براي مثال در مكتب عقلانيت  حقوقي اصول و قواعد بيانابزار » نظم عمومي«
نبع و طوركه اشاره شد، محتواي م همان. هاي فردي استفطري، جلوگيري از برخورد آزادي

  .كند  تعيين ميتبار اصول و قواعد، مبناي اعاينكه اين محتوا، چه هدفي را دنبال كند را
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شوند  ديگر خلط مي به اشتباه، با يك حقوقي، گاهي قاعدةشايان ذكر است كه مبنا و منبع 
عنوان  را به» نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«اشتباه  بهترديد، نبايد   بي.)1 - 2: 2، ج 1377، كاتوزيان(

در چارچوب همين نكته، نگارنده توجه دارد كه . آوري قاعدة حقوقي در نظر آوريممبناي الزام
 .اوت دارد، با اخلاق حسنة منبع تف)Ripert, 1998: 84(عنوان نيروي ايجادكنندة حقوق  بهاخلاق 

كرد سلبي  دومي محدود به كار اولي كاركرد ايجابي داشته،تواند بپذيرد كه نمياما، نگارنده 
  .اً كاركرد ايجابي دارد ماهيتباشد؛ چراكه منبع،

  
  »اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«تحليل محتواي  .4

دانيم كه اين  كار رفته و مي به 1804دني فرانسه اولين بار در قانون م» نظم عمومي«اصطلاح 
 :ك.ر(شده است   يا حداقل، براساس آن تفسير ميوبوده قانون، مبتني بر مكتب عقلانيت فطري 

» نظم عمومي«كاركرد در مكتب عقلانيت فطري، . )Glaudet, 2004 : 621؛ 127-128: 1390شهابي، 
» نظم عمومي«ترين معنا از ترتيب، ابتدايي  اين  به. استهاي فردي جلوگيري از برخورد آزادي

 با توجه به فقدان تفاوت نيز» اخلاق حسنه«. گيرد است، شكل مي»  عمومي ليبرالنظم«كه همان 
خواهد را »  ليبرال ةاخلاق حسن« در معناي ابتدايي خود، عنوان ماهيتي آن با نظم عمومي،

ود كه هدفشان جلوگيري از برخورد اي خواهد بداشت، متشكل از مجموعه قواعد آمره
در » اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«علت يكساني . اندفردي است، اما موضوعه نشدههاي  آزادي

گيري و اعتبار محتواي آن دو يعني همان  معناي يادشده، يكساني اين دو از منظر مبناي شكل
  .عقلانيت فطري است

شناسي  وق و پيدايش مكاتبي چون مكتب جامعهگرايانه بر حق با غلبة رويكرد تحققي و واقع
و » نظم عمومي«، )Cf. Gurvitch, 1972: 119; Timasheff, 1974: 2- 3; Ehrlich, 2001: 212(حقوق 

اخلاق «طور  و همين» نظم عمومي«. شدنددچار تحول محتوايي و كاركردي » اخلاق حسنه«
 Hauser(يافتند مايت از جامعه سوق جاي حمايت از فرد، به سمت ح بهدر اين رويكرد، » حسنه

et Lemouland, 2016 : n° 10, 29(اي شدند كه تضمين مصالح و منافع ، منبعِ مجموعة قواعد آمره
هاي فردي و تضمين و  كند و دغدغة آن قواعد، ديگر آزادياجتماعي و اقتصادي را دنبال مي

و » نظم عمومي ليبرال«رويكرد، اي كه در برخي از مصاديق اين  گونه تثبيت آنها نيست؛ به
 ,Duguit, 2000: 49; Durkheim(شود  انكار مي» حق«كلي مفهوم   طور و به»  ليبرالةاخلاق حسن«

، ورود رويكرد )Cf. Dabin, 1969: 11(تر  ي حقوقي معتدلها البته، در انديشه. )24 -23 :1987
نينجاميد؛ بلكه »  ليبرالةلاق حسناخ«يا » نظم عمومي ليبرال«گرايانه، به حذف  تحققي و واقع

تر، عبور  يا به تعبير ديگر و البته مبنايي» اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«رهاورد آن پذيرش انواع 
  .گرايي در مبناي اعتبار قاعدة حقوقي بود گرايي به كثرت از وحدت
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همة ، بالضروره و در »اخلاق حسنه«و » نظم عمومي« توضيح است كه تحولات شايان
در حوزة حقوق خانواده در غرب، اين تحول، . كند وارد، گذار از فرد به جامعه را تداعي نميم

 كه در اين حوزه، با گذشت زمان، با قبض مفهومي معنا ، بديناز جامعه به سمت فرد بوده است
، با عبور از آن دو )Hauser, 1999 : 6(و حتي بنابر ادعاي برخي » اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«
 و واقعة )PACS( قرارداد مدني ازدواج با پذيرش، 515-8 تا 515- 1مواد ايم و واجه بودهم

 بهتر است قائل باشيماز نظر نگارنده، حال،  با اين؛ زندگي مشترك، نشان از همين تحول دارند
نظم عمومي «به »  اجتماعيةاخلاق حسن«و » نظم عمومي اجتماعي«در حوزة خانواده، از كه 

 زيرا در هر حال، ،)Cf. Hauser, 2016 : n° 117( ايم عبور كرده»  ليبرالةاخلاق حسن« و» ليبرال
رسميت  بهعنوان حقي بنيادين و مبتني بر عقلانيت فطري  بهحق ازدواج و آزادي در ازدواج، 

  .)Cf. Hauser et Lemouland, 2016: n° 117(، غيرقابل نقض است شده شناخته
خانواده، قائل به تحول حوزة  غير از يهايرنده، اگرچه در حوزه يادآوري است كه نگاشايان

است، قصد ندارد كه همة محتواي اين دو منبع » نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«و بسط مفهومي 
» اخلاق حسنه «انواعدهد از  طوركه گفته شد، ترجيح مي بلكه، همان. را متغير و نسبي نشان دهد

گرايي در مبناي اعتبار قواعد حقوقي كه حاصل  رديد كثرتت بي. سخن بگويد» نظم عمومي«و 
دنبال آن، توجه به حقوق بشر و واقعيات و  بهتعامل واقعيت و ارزش در نظام حقوقي است، و 

اخلاق «و » نظم عمومي«متغيرهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در كنار هم، كثرت نوعيِ 
با يكديگر، » اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«تعيين نوع نسبت انواع . دهد را نتيجه مي» حسنه

در صورت غلبة ارزش، . قعيتبستگي به اين دارد كه در اين تعامل، غلبه با ارزش است يا وا
غلبه » اخلاق حسنه«و » نظم عمومي« ليبرال يا ديني بر ديگر انواع ةنظم عمومي و اخلاق حسن

  .خواهد داشت
  

  و مصاديق آن در نظام حقوقي ايران» اخلاق حسنه«تحليل كاركرد  .5
  »اخلاق حسنه«تحليل كاركرد . 1. 5

، اين پرسش قابل طرح »اخلاق حسنه«و » نظم عمومي «پس از تحليل يكي دانستن ماهيت
، تفاوت مفهومي با يكديگر ندارند، پس چه »نظم عمومي«و » اخلاق حسنه«خواهد بود كه  اگر 

در قانون بوده است؟ مگر اين اصطلاح چه كاربردي را » اخلاق حسنه«نيازي به وجود اصطلاح 
نظم « قانونگذار در كنار تااست آورد كه لازم براي ما به ارمغان مي» نظم عمومي«جداي از 

» اخلاق حسنه«از آن ياد كند؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه با تحليلي كه از » عمومي
وجه تشايان  به كاركرد توانعنوان منبع اصول و قواعد حقوقي آمرة ناموضوعه ارائه شد، مي به
واضح است كه . بردپي  ايراننوشته و از جمله  حقوقي هاي  نظامدر قانون مدني» اخلاق حسنه«
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توانند در بيان قواعد و عنوان ابزاري دولتي، هميشه نمي بهيك از منابع حقوق و حتي قانون  هيچ
به همين دليل لازم است تا همين قانون، منابعي را معرفي . طور كامل عمل كنند بهاصول حقوقي 

  .يمتا از طريق آنها بتوانيم در تكميل اصول و قواعد حقوقي بكوشكند 
و از آنجا كه مبناي اعتبار قواعد ، دانيم كه در مدل اصلي نظام حقوقي ايراناز طرفي مي

همة  اينكه و حقوق يكسان نيست؛عنوان ابزاري دولتي ـ  بهـ قانون ارادة تشريعي الهي است، 
ري ، پندااندشدهت و با ابزار دولتي قانون ايجاد  دولةاز سوي اراددر نظام حقوقي ايران قواعد 

نيازي نيست تا تمامي قواعد حقوقي توسط بنابراين،  .)169 - 170 :الف1393، شهابي( بيش نيست
 اصولاً به ، ارزش قانون در چنين مدلي.ئل به وجود آنها باشيمقانونگذار دولتي بيان شوند تا قا

ايجاد  نه وآنها  بيانانتخاب قواعد از ميان انبوه قواعد برآمده از اجتهاد فقهي و ابزاري براي 
اي هقاعدپس، اگر ارادة الهي مؤيد وجود اصل يا . )154 -155 :همان(يابد قواعد حقوقي تقليل مي
 در قانون بيان نشده باشد، بايد قائل به وجود آن در نظام حقوقي هقاعدباشد، هرچند آن اصل يا 

   .)169 - 173 :همان(خود باشيم 
 در چارچوب همان كاركرد بياني خود، منابعي را بنابر آنچه گفته شد، قانونگذار دولتي نيز،

نبايد . براي تكميل و رفع نقص خود در بيان تمامي اصول و قواعد حقوقي معرفي كرده است
 يا اصل حقوقي باشد؛ در برخي موارد نيز قاعده ةكنند بيانانتظار داشت كه قانون هميشه 

قواعد و اصول حقوقي را بيان همة تواند داند كه نميگويا قانون خود مي.  منبع استةكنند بيان
مواد (نيز يكي از همين منابع است » اخلاق حسنه«. كندناچار منبع نيز معرفي مي به بنابراين ،كند
؛ به همان ترتيب كه عرف، منبع )ين دادرسي مدنيي قانون آ6 ة قانون مدني و ماد960 و 975

  ).  قانون مدني220 ةدما(قواعد حقوقي و البته قواعد حقوقي تكميلي است 
تواند بخشي از نقص قانون در بيان خود مي  ، منبعي است كه»اخلاق حسنه«ترتيب،   اين   به

اخلاق « و اين، همان نقش ايجابي )182: 1، ج1380كاتوزيان، (كند اصول و قواعد حقوقي را جبران 
 ,Kent( 1»ي حقوقي اخلاقاجرا« و اين كاركرد را بايد تبلور )Hauser, 2016 : 164(است » حسنه

نگارنده، مفهوم پوزيتيويته را در .  مهمي را بايد در نظر داشتةالبته، نكت . دانست)710 :1995
؛ آن برجسته باشدبا   رابطة درصرفاً  تا كاركرد اخلاق حسنه كند  دولتي خلاصه نميةپوزيتيويت

 در قالب كتاب و سنت تبلور اندتو پوزيتيويته، يعني متني بودن و اين متن مياز نظر نگارنده، 
نظم عمومي «نيز سخن گفت؛ براي شناخت اينكه » نظم عمومي ديني«توان از   پس مي.يابد
اگر مدرك : اجماع) الف:  قاعدة حقوقي است، دو مكانيسم قابل طرح است، منبع كدام»ديني
ب، اگر با فتاواي به اين ترتي. شود ، جزء نظم عمومي تلقي ميهقاعداي اجماع باشد، آن  هقاعد

توان قاعدة برآمده از يك  رو شويم، نمي هاي روب هقاعدمعتبر متفاوت در موضوعي يا بر سر 
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براي مثال، از آنجا كه در مورد اعتبار يا عدم اعتبار . اجتهاد معتبر را جزء نظم عمومي دانست
نظر وجود دارد،  اختلاف، )102: 1377؛ كاتوزيان، 296 -299 :تا الشهيد الثاني، بي(شرط ارث در نكاح منقطع 

: هقاعد الأحكام بودن ةآي) توان از خلاف نظم عمومي بودن چنين شرطي سخن گفت؛ ب نمي
  . بقره در مورد حرمت گوشت مردار، خون و گوشت خوك استة سور173 ةمثال بارز آن، آي

 ةحسناخلاق «مانع كاركرد اين نظم عمومي ، »نظم عمومي ديني«با وجود جايگاه مهم 
تواند به تكميل پوزيتيويتة شرعي كمك  مي، در مدل اصلي، » دينيةاخلاق حسن«. نيست» ديني

»  دينيةناخلاق حس«طوركه خواهيم ديد، حسن و قبح ذاتي يا عقلي، بيان ديگري از  كند؛ همان
هر  تباردليل اع بهاما، . كند ي پر م و هم خلأ پوزيتيويتة متني راخلأ پوزيتيويتة دولتيهم  است كه
تواند  اخلاق حسنة منبع، نميو در صورت فقدان خلأ، ،  شرعي و دولتيةويتپوزيتيدو نوع 

 ة دولتي، پوزيتيويتةگويا در صورت خلأ در پوزيتيويت قانون اساسي شود؛ 167جايگزين اصل 
بر برخي  اخلاق حسنه همچنين. رسد  ميمتني مقدم است و سپس نوبت به اخلاق حسنه 

دلالت ندارد كه آيا زوجه سهمي در » اخلاق حسنه«وقي، دلالتي ندارد؛ براي مثال، ي حقها گزاره
براي رفع نقص قانون دولتي در اين مورد، . شود دارد يا خير ميمنتهي خياري كه به تملك زمين 

اما، پاسخ اين پرسش كه آيا .  گشوده است، كمك گرفت167توان از مسيري كه اصل  مي
توان به زن مجوز خير يا آيا مي  داخل در چهار عدد همسر دانست ياتوان زنان موقت را مي

 شوهر را در موردي كه عدم امكان خروج مصداق ظلم است داد يا ةخروج از منزل بدون اجاز
، » دينيةاخلاق حسن«رسد   مي نظر مثبت است؛ به»  دينيةاخلاق حسن«خير با استناد به 

زنان موقت نيز «اي باشد كه براساس آن،  هقاعدد منبع توان طوركه مطالعه خواهد شد، مي همان
تواند در موردي كه عدم اجازه برابر خروج مرد نمي«يا » شوند داخل در چهار عدد محسوب مي

 نيازي به ارجاع به هقاعدبراي احراز اين . »مصداق ظلم است، زن را از خروج از منزل منع كند
حقوقدانان ايراني، مسير ورود چنين قواعدي و شايان ذكر است كه برخي . ، نيست167اصل 

  .)64: 1376كاتوزيان، (دانند  قانون اساسي مي167 اصل ، اول راقاعدةبراي مثال 
 بلكه مدل مكملي نيز وجود دارد كه ،اما، نظام حقوقي ايران، محدود به مدل اصلي نيست

الفراغ  ةمنطق شكل گرفته، )Ripert, 1998: 84; Dabin, 1969: 11(ارادة دولت معتدل براساس مكتب 
به . )170 - 171: الف1393، شهابي(است دولت  بناي اعتبار قواعد آن، همان ارادة و مدهد  را پوشش مي

در حيطة » اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«توان قائل به تحول و گسترش مفهومي اين ترتيب، مي
اخلاق «و »  اقتصاديةق حسناخلا« و از اقتصادي و اجتماعي آن در نظام حقوقي ايران شد

 البته، بايد در نظر .اند ة جبران خلأ پوزيتيويسم دولتيسخن گفت كه روزن»  اجتماعيةحسن
عنوان مكمل بوده،  بهداشت كه در نظام حقوقي ايران، ورود متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي 

م عمومي و  اقتصادي و اجتماعي، سياسي را در ذيل نظةپذيرش نظم عمومي يا اخلاق حسن



  
 523 ...         ازتأملي بر چگونگي گذار چون منبع اصول و قواعد حقوقي» نظم عمومي«و » اخلاق حسنه «

مراتبي ميان انواع مختلف  سلسلهعبارت ديگر، نوعي ارتباط  بهدنبال دارد و  به ديني ةاخلاق حسن
مراتبي را بايد در رابطة  سلسلهنظم عمومي و اخلاق حسنه وجود دارد؛ منشأ اين ارتباط 

 در جو كرد؛ ارادة الهي در رأس وو مراتبي در سطح مبناي اعتبار قاعدة حقوقي جست سلسله
  .  ذيل آن ارادة دولت معتدل قرار دارد

  
  » اخلاق حسنه«تحليل مصاديقي از اصول و قواعد برآمده از .  2. 5

با توجه به دو مدل اصلي و مكمل در نظام حقوقي ايران، و از آنجا كه وجود اين دو مدل، گواه 
در نظام حقوقي ان تو مراتبي در مبناي اعتبار قاعدة حقوقي است، مي سلسلهگرايي  كثرتنوعي 
اخلاق «با عنايت به اينكه كدام نوع از انواع . به ميان آورد» اخلاق حسنه«سخن از انواع ايران، 
بر اين . متفاوت خواهد بود» اخلاق حسنه«مطرح باشد، اصول و قواعد برآمده از » حسنه

  .دازيمپر مينيز » اخلاق حسنه«اساس، به تحليل مصاديقي از اصول و قواعد برآمده از 
، ماهيت يا محتوايي متافيزيكي دارد و » دينيةاخلاق حسن «:» دينيةاخلاق حسن«) الف

هاي مرتبط با حسن و قبح  هاي اخلاق برترين يا به لسان فقهي گزاره تواند مسير ورود گزاره مي
 ترديد، اگر اعتبار قاعدة حقوقي بيطوركه گفته شد،  همان. عقلي يا ذاتي به نظام حقوقي باشد

تواند نماد اجراي حقوقي  نمي» اخلاق حسنه«جو شود، و صرفاً در ارادة قانونگذار دولتي جست
 اگر در استنباط ظام حقوقي باشد؛ به همان ترتيب،هاي اخلاقي به ن اخلاق و مسير ورود گزاره

هاي اخلاقي به استنباط فقهي مسدود  فقهي، غلبه با رويكرد اشعري باشد، راه ورود گزاره
 ،دانيم كه در ديدگاه اشعري، حسن و قبح مي. )97: 1395؛ شهابي، 46 -47: 1388 برهاني، :ك.ر(د شو مي

شود؛ به سخن ديگر، حسن آن است  شرعي است، يعني براساس ارادة تشريعي شارع تعيين مي
 ،1115: ق1399 امام الحرمين الجويني، :ك.ر(كه شارع حسن بداند و قبح آن است كه شارع قبيح بداند 

1121- 1120(.  
هايي باشد كه از عقلانيت عملي متافيزيكي برآمده و  تواند منبع گزاره مي» اخلاق حسنه«

طوركه در استنباط فقهي  زنند؛ همان اطلاق يا عموميت قاعدة حقوقي را تقييد يا تخصيص مي
 مصداق  براي مثال، اگر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اجازة شوهر.گونه باشد تواند اين مي

، اطلاق »ظلم قبيح است«، گزارة اخلاقي تلقي شود ظلم اعمال رياست شوهر بر خانواده بوده،
 :ك.ر(عدم جواز را تقييد زده، زن اجازة خروج از منزل، بدون رضايت شوهر را خواهد داشت 

  . )59، 58، 54، 53: 1388برهاني، 
نظر كردن از  صرفمصداق اگر عدم جواز خروج زن از منزل، مصداق سلب حريت يا حتي 

  .بوده، ممنوع است» اخلاق حسنه« قانون مدني، خلاف 960 ةحريت باشد، به استناد ماد
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گرايانه تحليل و  متافيزيكي، اگر مبتني بر عقلانيت انسان» اخلاق حسنه«شايان ذكر است كه 
، )36 -37: 1393نقيبي و همكاران، (تعيين محتوا شود، يا حتي اگر در چارچوب ديني نگريسته شود 

  .)67 -68: ب1393،  شهابي:ك.ر(تواند منبع اصلي چون اصل حسن نيت نيز باشد  مي
هاي اخلاق اجتماعي و  ، منبع گزاره» اجتماعيةاخلاق حسن«: » اجتماعيةاخلاق حسن«) ب

نسب با تلقيح «توان گزارة اي را مي مثال چنين گزاره. مسير ورود آنها به نظام حقوقي است
اي كه احكام مترتب بر ، دانست؛ گزاره» ثابت است و يگانه طريق آن، نزديكي نيستمصنوعي

برخي بر اين نظرند كه قواعد ارث، آمره . همراه خواهد داشت بهتر ارث را  خود و از همه مهم
؛ حمدالهي و 300: ق1400حكيم، (توان بر اساس استحسانات عقلي آن را تعميم داد  بوده و بنابراين نمي

 قائل )11 -12: 2، ج 1378كاتوزيان، (نگارنده همگام با برخي استادان حقوق . )187 -188: 1388سيد، پور
 نسب ةلئاست كه اخلاق اجتماعي، تفاوتي ميان لقاح مصنوعي و لقاح طبيعي قائل نيست و مس

: 1383؛ صفار، 99: 1390شهيدي، (نيز بيش از آنكه ماهيتي تأسيسي داشته باشد، ماهيتي عرفي دارد 

  . گفته باشد تواند منبع گزارة پيش مي»  اجتماعيةاخلاق حسن«؛ به اين ترتيب، )243
 عقلانيت فطري با اقتصاد ليبرالي  بر مبتنيترديد، حقوقِِ بي: » اقتصاديةاخلاق حسن«) ج

در . همراه است؛ اقتصادي كه مبتني بر دو نهاد مالكيت خصوصي و آزادي قراردادي است
 جديد قانون مدني فرانسه كه به 1102 ةاقتصاد ليبرالي، اگر موادي چون مادچارچوب حقوق و 

با كاركرد ايجابي » اخلاق حسنه«كند، وجود نداشته باشد،  اصل آزادي قراردادي تصريح مي
 در قانون 2016دانيم كه پيش از اصلاحات سال  خودش، منبع چنين اصلي خواهد بود؛ و مي

بايد . به اصل آزادي قراردادي تصريح كرده باشد، وجود نداشتمدني فرانسه، متن قانوني كه 
نيت فطري  و اصل حقوقي عقلاهقاعدتوجه داشت كه منبع، متأثر از مبناست؛ اگر مبناي اعتبار 

مبنا . كند يا محل ظهور آن خواهد بود  برآمده از چنين مبنايي را بيان ميباشد، منبع نيز گزارة
گونه   منبع نيز متافيزيكي خواهد بود و اصل آزادي قراردادي اينيها متافيزيكي است؛ پس گزاره

اما، . دانيم اي از اخلاق اجتماعي مي شعبهعنوان  بهحال، اقتصاد آدام اسميت را  با اين. است
ت علم اقتصاد اساس و ماهيبايد اند و  ي چنين اقتصادي نسبيها معناي آن اين نيست كه گزاره

معناي آن اين است كه متافيزيك، توجيه وجودي خود را .  كنيم تحققي تلقيآدام اسميتي را
خذ كند؛ اين واقعيت همان اقتصاد طبقاتي است كه اقتصاد ليبرالي آدام اتواند از واقعيت  مي

 :ك.ر( دارد مدنظرعنوان يك بايد و مطلوب  اسميت، با اتكاي بر حكمت عملي، عبور از آن را به

  .)77 :1388عي دره بيدي و رضايي، صان
ي اقتصادي و ماهيت علم اقتصاد، تحققي تلقي شود، ها بايد توجه داشت كه اگر گزاره

اما، بنا نيست كه . دشوار خواهد بود» اخلاق حسنه«ي اقتصادي و ها پذيرش ارتباط گزاره
تواند  مياين هدف . اقتصاد مبتني بر بايد اعتباري، ضرورتاً هدف فردگرايانه را دنبال كند
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، »ي اقتصادةاخلاق حسن«ا مبتني بر عدالت اجتماعي باشد و در اينجاست كه اجتماعي ي
توان  اي را مي گزارهمصداق چنين . گيرد ميماعي را مستقيماً در بر مرتبط با اخلاق اجتيها گزاره
دانست كه از اصول مهم حاكم بر حقوق تأمين اجتماعي است و » تحت تكفل بودن«اصل 

ها، حاكميت اين اصل بر  شايان ذكر است كه سال. شود تعريف ميمفهوم خانواده براساس آن 
 هيأت 617شمارة  محل ترديد بود؛ اما رأي وحدت روية ،حقوق خانوادة مبتني بر نسب و سبب

 كه هقاعداي اين  موضوعه، و پذيرش »پدر عرفي«، با تأكيد بر مفهوم 1عالي كشور عمومي ديوان
، آن »جز ارث است بهقبول تعهدات ناشي از نسب عرفي پدر عرفي مكلف به أخذ شناسنامه و «

البته، اين رأي به . گفته است پيشقاعدة اخير، از مصاديق اجرايي اصل . ترديد را برطرف كرد
 167كند و با استناد به فتواي فقهي، يعني انتخاب مسيري كه اصل  استناد نمي» اخلاق حسنه«

 تكفل بودن در نظام خانواده و حمايت از  اصل تحتةقانون اساسي گشوده است، به نتيج
، در » اقتصاديةاخلاق حسن«حال، از منظر نگارنده،   اين   با.فرزند نامشروع رسيده است

درستي، منبع اصل تحت تكفل بودن در  بهتواند  چارچوب اقتصاد مبتني بر عدالت اجتماعي، مي
ما، با توجه به همان رابطة ترديد در نظام حقوقي  بيالبته، . نظام حقوق خانواده باشد

اخلاق «طور  و همين»  اقتصاديةاخلاق حسن«مراتبي ميان مبناهاي اعتبار قاعدة حقوقي،  سلسله
توانند مخصص قاعدة شرعي يا مقيد آن  نمي»  دينيةاخلاق حسن«، برخلاف » اجتماعيةحسن

 سخن آن است كه باشند؛ بنابراين، نقش آنها محدود به موارد عدم تعارض است؛ معناي اين
 . داشته باشندههمرا بهتواند ارث را براي فرزند نامشروع  نمي اقتصادي يا اجتماعي ةاخلاق حسن

 
  گيري نتيجه  .6

، كاركردي سلبي براي آنها »اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«برداشت سنتي در دكترين حقوقي از 
راي مثال رابطة قراردادي  نقش آنها را به تعيين حدودي براي روابط حقوقي و ب واستقائل 

اخلاق «نگارنده در اين نوشتار تلاش كرده تا با ارائة تحليلي متفاوت از ماهيت . دهد  ميتقليل 
، به ارتقاي جايگاه آنها در كند، كاركردي ايجابي را براي آن دو تعريف »نظم عمومي«و » حسنه

در » اخلاق حسنه«ويژه  هباهميت كاركرد ايجابي اين دو اصطلاح و . نظام حقوقي كمك كند
كند و  ميرا غيربومي تلقي » اخلاق حسنه«نظام حقوقي ايران دوچندان است؛ زيرا دكترين، 

  .تمايل كمتري به استناد به آن دارد
را بايد منبع اصول و قواعد حقوقي تلقي » اخلاق حسنه«و » نظم عمومي«از نظر نگارنده، 

ة متني بودن آن، با قانون ـ همان ابزار دولتي ـ  تطبيق  منبع، با توجه به شاخصنظم عموميِِ. كرد
 زيرا از يك سو مفاد همة مواد قانوني، جزء نظم عمومي ، اما متفاوت از آن است،كند ميپيدا 
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از سوي ديگر، نبايد پوزيتيويته را به پوزيتيويتة دولتي و ابزار قانون دولتي . شوند نميتلقي 
 ،تواند از نوع ديني باشد و در متون ديني تبلور يافته باشد ميه  بلكه اين پوزيتيويت،كردمحدود 

واقعيت اين است كه . چراكه مبناي اعتبار قواعد در نظام حقوقي ديني چنين اقتضايي دارد
  .ماهيت و محتواي منبع، رابطة تنگاتنگي با مبناي اعتبار قواعد در نظام حقوقي دارد

كند؛  ميته، كاركرد ايجابي آن را تأثيرگذارتر اخلاق حسنة منبع، متني نيست و همين نك
، هم خلأ متني را استمنبعي كه فراتر از متن، محل ظهور و كشف قواعد و اصول حقوقي 

اگرچه . دهد پذيري نظام حقوقي و خروج آن از تصلب را نتيجه مي كند و هم انعطاف جبران مي
شود، نبايد از  مي خارجي تلقي ورود اين اصطلاح به نظام حقوقي ايران، اقتباسي از حقوق

 ،منبع تلقي كردن اخلاق حسنه، سرآغاز بومي كردن آن هم است. سازي آن مأيوس شد بومي
مراتبي آن بر ديگر انواع اخلاق  سلسلهديني و تقدم حسنة زيرا منبع، متأثر از مبناست و اخلاق 

مراتبي در مبناي  سلسلهة  اجتماعي، اقتصادي و ليبرال، نشان از رابطةحسنه، يعني اخلاق حسن
 .اعتبار قاعدة حقوقي و تأثيرپذيري از آن دارد
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